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ادامه از صفحه اول

اقتصاد ملی پارتی ندارد
 یکی در کوهستان های غرب کشور کولبری می کند و آن  دیگری 
در متروی تهران دست فروشــی می کند و سومی در کلان شهری 
دیگر مشــغول مسافرکشــی اســت. در مقابل نورچشمی ها با 
رتبه های تحصیلی بســیار پایین تر در بهتریــن و «مرغوب ترین» 
ســمت ها مستقر شده اند.  این سؤال که چرا یک جوان فرهیخته 
بــا کمالات مثال زدنی و شایســتگی چشــمگیر نمی تواند توجه 
مسئولان و مدیران دستگاه های دولتی را جلب کرده و موقعیت 
شغلی متناســب با استعدادش کسب کند، جواب ساده ای دارد: 
او فاقد پارتی است! درحالی که جوان های نورچشمی از این نظر 
کم و کسری ندارند. آقای شــریعتمداری اگر با این نظر موافقت 
ندارد، فقط کافی اســت یکی از دوستان و هم فکران متنفذ خود 
را مثــال بزند که فرزند جوانش بی کار و خانه نشــین بوده و مثل 
فرزندان دانش آموخته برخی شــهروندان درجه دو به اصطلاح 
آینه دق والدین خود شــده  اســت. از نظر نگارنده شرایط امروز 
کشورمان قابل  قیاس با شرایط همان جوان نخبه ای است که در 
عین شایستگی ناگزیر درگیر فعالیت هایی در سطح کولبری شده  
است. کشوری که با وجود ثروت سرشار و دستیابی به رتبه بالا در 
برخی شاخه های حساس علوم، گرفتار دشواری اقتصادی است 
و فعالان اقتصادی کشــور به ناچار محصولات ارزشمند داخلی 
را به کشورهای همسایه می برند تا با استفاده از عنوان آن کشور 
موفق به صدور و فروش محصول در بازار جهانی شوند. به بیان 

دقیق تر اقتصاد ملی نیز مانند آن جوان مظلوم پارتی ندارد!
البتــه منظــور از پارتی در اینجــا قدرت های بــزرگ جهانی 
خواه غرب و خواه شــرق نیســتند. منظور قوانیــن و مقررات و 
توافق نامه هــای بین المللی اســت که می توانند بــا اقتدار تمام 
نقــش حمایت از اقتصــاد ایــران را در بازار جهانــی ایفا کنند. 
به عنوان نمونه همراهی کشورمان با FATF می توانست ارتباط 
شــبکه بانکی ایران را با جهان خارج تسهیل کند و باری بزرگ از 
دوش صادرکنندگان بردارد. اما اتفاقا نگاه منفی هم فکران آقای 
شریعتمداری کشورمان را از حمایت این پارتی قدرتمند محروم 

کرده  است.
آقای شــریعتمداری به درســتی می گوید ایران دومین کشور 
تولیدکننده دریچه قلب و دومین کشــور در درمان تالاســمی با 
شــیوه پیوند مغز استخوان است. اما باید بدانیم که کسب درآمد 
از طریق این گونه دانش های ارزشــمند و کم نظیر نیازمند اصلاح 
مسیر تعامل با جهان خارج است و بدون این اقدام اصلاحی، ما 
نیز مانند آن جوان فرهیختــه و نخبه بی کار باید با گروه کولبران 
اقتصاد جهانی همراه شویم، هرچند که با کمال تأسف این گروه 
فعلا عضوی غیر از ما ندارد. بدون گشــودن راه تعامل سازنده با 
جهان و اســتفاده از «پارتی قوانین و مقررات بین المللی»، ده ها 
مــورد از چنین دارایی های ارزشــمند و فخرآفریــن قدرت ایجاد 
درآمــدی ناچیز را برای ایران امــروز ندارند. همان گونه که جوان 
نخبه داستان ما هم در نبود پارتی، باید مدارک تحصیلی ارزشمند 
خود را از دیوار اتاقش برداشــته و در پستو پنهان کند تا هر روز با 
دیدن آنها داغ دلش تازه نشــود. به طوری که ملاحظه می شود، 
آقای شــریعتمداری با بیان جایگاه رفیع ایران در علم و فن امروز 
و اقرار به وجود دشــواری ها در مهار نرخ ارز، ناخواسته متعرض 
واقعیتی شده که بیشــتر خود ایشان و هم فکرانشان را زیر سؤال 
می برد که چرا با هدایت قطار سیاســت خارجی کشور در مسیر 
تندروی، امکان اســتفاده اقتصادمان را از پارتی قوانین و مقررات 
بین المللی گرفته و آن را به «کولبر اقتصاد جهانی» بدل کرده اند؟ 
چرا با اصرار به انتخاب گزینه هایی چون «بســتن تنگه هرمز» و 
«انتقال بسته های اسکناس با قایق موتوری» همواره تلاش دارند 
انزوای خودخواسته ایران را پررنگ تر و مخاطره آفرین تر کنند؟ چرا 
فرصت برخورداری از آثار برجام را به کشــورمان ندادند تا مردم 
نفس راحتی از دست تورم دورقمی بکشند؟ تورمی که در آن ایام 
تک رقمی شــد و با کمک هم فکران تندروی ایشان و «هل دادن» 

کشور در مسیر تندروی دوباره به سطح دورقمی بازگشت.
بقیــه مطلــب را به زمانــی موکــول می کنم کــه حامیان 
فکــری تندروان دلایل خود را برای رد اتهام مشــارکت در جرم 

«کولبرکردن اقتصاد ایران» مطرح کنند.

حملات به مدارس و پیامدهای آن
۳- حملات ســازمان یافته به مدارس جــدای از ابعاد فوق، 
موجب بروز ناراحتی عمومی شــده اســت. ایــن پدیده به بروز 
واکنش های روانی و اســترس در میان خردســالان، نوجوانان، 
مادران، معلمان و کادر آموزشی مدارس هم منجر شده است. 
پیامــد این وضعیــت در کوتاه مدت التیامی نخواهد داشــت و 
نیازمنــد اقدامات بعدی مشــاوره ای و روان درمانگری اســت. 
ابعاد وســیع و ملی آن نیز بیانگر پیامد گسترده موضوع است. 
رســانه های پربیننده نیز در این باره با تولید برنامه های علمی و 
مشاوره ای می توانســتند نقش اثربخشی ایفا کنند که متأسفانه 

تاکنون چنین نبوده است.
۴- حمــلات به مــدارس به ویژه برخی پیامدهــای آن مانند 
اعتراض والدین در کنار مدارس موجب شده تا حاشیه هایی روی 
دهد، مانند آنچه در ماجرای مدرسه ۱۳ آبان بروز کرد، این دست 
از پدیده ها نیز پیامدهای ویرانگری در پی دارد. آیا مســئولان امر 
به ابعاد این پیامدها اندیشــیده اند؟ برخورد فوری و شــفاف با 
تجاوزکنندگان به حقوق شــهروندان و اطلاع رســانی مستمر به 
شــهروندان درباره نتیجه بازداشت و بازجویی و برخورد قضائی 
با این دســت از خاطیان نظم ضروری است. تنها انتشار اطلاعیه 
پلیس مبنی بر اینکه این قانون شــکنان مأمــور نبوده اند، اگرچه 
اقدام مثبتی بود، اما کافی نیســت. باید بــه اقناع افکار عمومی 
هم اندیشــید تا به بار بی اعتمادی ها بیش از این افزوده نشــود. 
آیا وزارت آموزش وپرورش با استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی 
آن وزارتخانه و نیز ظرفیت دیگر مراکز مطالعاتی کشــور درباره 
ابعــاد و پیامدهــای این وضعیــت و نیز نظرســنجی های ملی 
برای ســنجش افکار عمومی و اینکه افــکار عمومی درباره این 
پدیده چه می گوید، اقدامی کرده اســت؟ آیا این دستگاه متولی 
آموزش وپرورش درباره آسیب شناسی این رویداد و پیامدهای آن 
تأملی داشته اســت؟ آیا وزارت آموزش وپرورش درباره موضوع 
با افکار عمومی به خوبی و روشنی و شفافیت تمام سخن گفته 
است؟ ابعاد موضوع را شکافته است؟ از مسئولان امر خواسته 
اســت موضوع به این مهمی را جدی تر مورد توجه قرار دهند و 
با محکومیت چنین اقداماتی نسبت به برنامه ریزی برای زدودن 
آثــار منفی و روانی این پدیده اقدام کنند؟ آیا با معلمان ارجمند 

کشور سخنی گفته شد؟

 برگ سبز خودرو  لاماری  رنگ سفید صدفی متالیک 
 مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک  ۹۹ م ۳۶۵ ایران ۳۷ 

و شماره موتور 4A95TD*3UV764 و شماره شاسی 
NSRL42DASNP002493 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  کیا  سراتو  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۷ به شماره پلاک ایران ۲۰ - ۳۲۶ ج ۵۵ 

و شماره موتور G4KD/JH601925 و شماره شاسی 
NAS621200J1056860 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت انژکتوری باسل 

 رنگ سبز مدل ۱۴۰۰ به شماره پلاک ایران
 0124N42001323 ۱۴۴ - ۸۴۸۶۴ و شماره موتور  

و شماره تنه N42SC14NDM1C00475 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند کمپانی خودرو پژو  206TU5  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۶ به شماره پلاک ایران ۷۸ - ۴۵۴ و ۵۱ 
 و شماره موتور 172B0022343 و شماره شاسی
  NAAP13FE9HJ132737 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  سمند  سورن  EF7  رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک ایران ۴۶ - ۷۶۹ و ۸۸ و شماره 

 موتور 147H0692695 و شماره شاسی
 NAACS1HEXNF249724 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو  پژو  405GLX-XU7  رنگ خاکستری 

 متالیک مدل ۱۳۹۵ به شماره پلاک ایران ۳۳ - ۶۷۲ ص ۱۶ 
و شماره موتور 124K0803147 و شماره شاسی 

NAAM01CE5GK405275 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

با آغاز نشســت محافظه کاران آمریکایی، صف آرایــی جمهوری خواهان در برابر 
دونالد ترامپ نمایان  تر شــد. در دومین روز از این نشســت، دو چهره شناخته شــده 
جمهوری خواهــان در مخالفت بــا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ســابق آمریکا و 
محبوب ترین چهره حال حاضر حزب جمهوری خواه، سخن گفتند. مایک پمپئو، وزیر 
خارجه ســابق آمریکا و نیکی هیلی، سفیر ســابق آمریکا در سازمان ملل متحد، دو 
چهره ای بودند که در ســخنرانی های خود در روز ســوم مــارس ۲۰۲۳، انتقادهایی 
را متوجــه ترامــپ کردند و از ایــن طریق توانســتند جایگاه ویــژه ترامپ در حزب 

جمهوری خواه آمریکا را به چالش بکشند.
پمپئو در بخشــی از ســخنرانی خود، ترامپ را  بدون آنکه به نام او اشــاره کند، 
فردی «شــکننده» توصیف کــرد که واقعیت ها را نمی پذیــرد. او همچنین در ادامه 
ســخنانش تأکید کرد حضور ترامپ در کاخ ســفید باعث شد هشت تریلیون دلار به 
مجمــوع بدهی های ملی دولت فدرال ایالات متحده آمریکا اضافه شــود. پمپئو از 
همین منظر یک ارزیابی انتقادی از عملکرد چهارساله رئیس جمهوری سابق ایالات 

متحده ارائه داد.
به گزارش آسوشــیتدپرس، نیکی هیلی که ماه گذشته آمادگی اش را برای حضور 
در انتخابــات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ اعلام کــرد، ضمن آنکه بر نکاتی انگشــت 
گذاشــت که پمپئو نیز به آنها اشــاره داشــت، گفت حزب جمهوری خواه در هفت 
مورد از هشــت انتخابات ریاســت جمهوری اخیر موفق به کســب اکثریت آرا نشده 
اســت؛ هرچند در برخی از آنها نامزد جمهوری خواهان به کاخ ســفید راه پیدا کرد. 
او ناتوانــی جمهوری خواهان در کســب اکثریت آرای شــهروندان در انتخابات های 
ریاســت جمهوری آمریکا را نوعی شکســت برای حزب متبوعش دانست و گفت در 
مقام نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴، برنامه ای دارد که 
نه تنها به پیــروزی جمهوری خواهان بلکه به پیروزی کل مردم آمریکا منجر خواهد 

شد.
با تمامــی این اوصاف، آسوشــیتدپرس نوشــت واکنش  افراد حاضــر در محل 
ســخنرانی او متفــاوت بود و در حالی که غالب شــرکت کنندگان نیکــی هیلی را به  
دلیل ســخنانی که بر زبان می آورد تشــویق می کردند، گروهی از حامیان ترامپ نیز 
در لابه لای ســخنان او یک صدا نام ترامپ را فریاد می زدند. با این حال، ســفیر سابق 
ایالات متحده در ســازمان ملل متحد بخشــی از ســخنان خود را به انتقاد از جناح 
چــپ حزب دموکرات اختصــاص داد و در این زمینه گفت: «سوســیال دموکرات ها 
نمی خواهند پول مــا را خرج کنند، بلکه می خواهند آزادی مان را بگیرند». او برخی 
برنامه های زیست محیطی سوسیال دموکرات ها، مثل ایجاد محدودیت در استفاده از 
اتومبیل های بنزینی را برنامه هایی دانست که نیتشان سلب آزادی آمریکایی هاست.

رقابت  هندی تبارها
در میان ســه نامزد جمهوری خواه که تاکنون برای انتخابات ریاســت  جمهوری 
۲۰۲۴ آمریکا اعلام آمادگی کرده اند، دو هندی-آمریکایی دیده می شــود. در حالی که 
نیکی هیلی نامزد نام آشــنایی میان آنهاســت، نام «ویوک راماســوامی» بسیار کمتر 
شنیده شــده است. ســاویتا پاتل، روزنامه نگار مســتقر در کالیفرنیا نیز ممکن است 

شانس خود در این رقابت امتحان کند.
راماســوامی، یک کارآفرین میلیاردر و نویســنده کتاب «بیــداری»، در برنامه ای از 
شــبکه فاکس نیــوز در ۲۱ فوریه اعلام کرد «می خواهد تغییــرات فرهنگی متفاوتی 
را برای ایجاد آمریکایی جدید و بر اســاس دســتیابی به تعالــی راه اندازی کند». او 
اضافه کرد: «در صورتی که هیچ فرهنگی برای همبستگی مردم وجود نداشته باشد، 
تنوع فرهنگی نیز بی معناســت». راماسوامی ۳۷ ســاله که در اوهایو متولد شده، در 
دانشــگاه هاروارد و ییل تحصیل کرده است. او ســرمایه میلیاردی خود را از طریق 
کارآفرینی در زمینه «زیســت فناوری» به دســت آورد و ســپس یک شرکت مدیریت 

دارایی را تأسیس کرد.
او با اشــاره به اینکه آسیب های «نژادپرستی» و «تغییرات اقلیمی» را می توان در 
تجارت و همچنین سیاســت  کشــور دید، تنفر خود را در این زمینه بیان کرده است. 

او همچنین با قوانینی که به شــرکت ها این امکان را می دهد تا تأثیرات اجتماعی و 
محیط زیستی خود را وارونه جلوه دهند، مخالف است. او مخالف تخصیص سهمیه 
در دانشــگاه های آمریکا ست و در نظر دارد وابســتگی اقتصادی ایالات متحده را به 

چین کاهش دهد.
دیدگاه هــای ایــن چهــره کمتر شناخته شــده، بــا بعضــی از جمهوری خواهان 
همســو اســت. برای مثال، ویکرام منشــارامانی که در انتخابات میان دوره ای ۲۰۲۲ 
از نیوهمپشــایر برای مجلس ســنا نامزد شــده بود، نظرات راماســوامی را «بسیار 
تأثیرگــذار، گویا و متفکر» توصیف می کنــد: «دیدگاه های او برای یکپارچگی، به جای 
ایجــاد فاصله در جامعه آمریکا مطابقت دارد». منشــارامانی نیز که اخیرا با ویوک 
راماسوامی در جریان سفرش به این ایالت دیدار کرده بود، هندی تبار است. این چهره 
جمهوری خواه با اشاره به اینکه به تازگی میزبان نیکی هیلی نیز بوده است، می گوید: 
«سیاســت های هویتی در ایالات متحده ریشــه دوانده اســت و به جای اینکه ایجاد 
وحدت کند، باعث تفرقه افکنی شده است». در آن سو، اما هندی تبارهایی نیز هستند 
که با سیاست های راماســوامی مخالف اند و تصور می کنند که تفکرات انتخاباتی او 
عمق ندارد. شــکر نراســیمهان، دموکرات و بنیان گذار و رئیس «ای ای پی آی» نیز با 
اشاره به اینکه «از مطرح شدن نام آسیایی-آمریکایی ها در سیاست خوشحال است»، 

گفته که «با این حال نسبت به ایده های راماسوامی مردد است».
نراسیمهان از عنوان «کویشــوتیک» از کمپین انتخاباتی راماسوامی یاد می کند و 
می گوید: «ویوک راماســوامی تصور می کند  در این رقابت حرفی برای گفتن دارد که 
برای مخاطبانش جذاب باشــد». اما در عین حال این پرسش را مطرح می کند: «آیا 
هم وطنــان هندی-آمریکایی اش میراث او را برای آینده خــود باورپذیر می دانند؟». 
بســیاری از رأی دهندگان جمهوری خواه می گویند تا قبل از ورود راماســوامی به این 

رقابت ها، چیزی درباره او نشنیده بودند.

دکتر سامپات شــیوانگی، از حامیان حزب جمهوری خواه، می گوید: «من هرگز او 
را ندیده ام. به من می گویند که او ســرمایه دار و خوش صحبت است، اما به نظرم او 

شانس زیادی ندارد». بسیاری دیگر نیز هم عقیده با شیوانگی هستند.
دنی گاکــواد، یکی دیگر از حامیــان مالی این حزب از زمان جــورج دبلیو بوش 
تا کنون، می گوید: «اگر راماســوامی به این زودی اعلام کاندیداتوری نمی کرد، این قدر 
مورد انتقاد قرار نمی گرفت». اگرچه گاکواد شجاعت راماسوامی را تحسین می کند، 
اما اضافه می کند: «او باید یک اســتراتژی مهم داشته باشــد؛ استراتژی ای که برای 
هندی-آمریکایی ها بااهمیت باشــد». او همچنین می گوید که هنوز برای پیش بینی 
زود اســت و به دو رقیب قدرتمند راماسوامی اشاره می کند؛ ران دسانتس فرماندار 
فلوریدا که هنوز رســما نامزدی خود را اعــلام نکرده  و البته دونالد ترامپ که اعلام 

نامزدی کرده است.
پیش بینی ها در حزب جمهوری خواه بیشتر متمرکز بر رقابت سه جانبه بین ترامپ، 
دسانتس و هیلی است. آنها ترجیح می دهند به جای ایجاد ائتلاف اولیه، فعلا منتظر 
بمانند؛ به خصوص که هنوز مناقشــات حقوقی ترامپ در جریان اســت. صرف نظر 
از اختلاف های سیاســی در میان این قشــر پرجمعیت، جامعــه هندی-آمریکایی از 
افزایش مشارکت سیاســی خود به ویژه در سه دوره اخیر انتخابات خوشحال است. 

آنها به ظهور یکی دیگر از اعضای جامعه خود در این عرصه افتخار می کنند.
گاکــواد می گوید: «یک اتفاق زیبا در حال رخ دادن اســت؛ هندی-آمریکایی ها به 
خط مقدم می آیند و همین موضوع باعث می شــود هندی تبارهای بیشتری حتی در 
سطح محلی برای شــرکت در انتخابات تشویق شــوند»؛ اتفاقی که حتی مخالفان 
سیاســی نیز با آن موافق هستند. نراســیمهان نیز می گوید: «اگر نسل های بعد از ما 
ببینند که نام هایی مانند راماســوامی، خانا یا کریشنامورتی می توانند برنده انتخابات 

شوند، تشویق به مشارکت بیشتر خواهند شد».

نشست محافظه کاران آمریکایي صحنه انتقاد علیه رئیس جمهور سابق آمریکا

جمهوري خواهان  شاخص  رودرروي ترامپ

البته مدیریت در جمهوری اسلامی نگرانی های ویژه خود را 
دارد. برخی مدیران می ترســند که از زیردستان خود جا بمانند 
و جایگزیــن قدرتمندی برای خود بتراشــند؛ چون در این صورت 

ممکن است خود به راحتی کنار گذاشته شوند.
۳- در میــان مدیران دامنــه ای گســترده و گوناگون وجود 
دارد. از مدیران خودشــیفته که منابع و ثروت های بی حساب و 
کتابی در اختیارشان اســت تا مدیران سیاسی، حرفه ای علمی 
و ســنتی. «نحوه» به قدرت رســیدن معاون اول نقش مهمی 
در نحوه مدیریــت او دارد. جمله قبلی را دوباره بخوانید! دکتر 
عارف وجهه ای کمتر سیاســی و بیشــتر مدیریتی داشت و البته 
هنوز قدر مدیریت آرام، اســتوار و قدرتمند او دیده نشده؛ چون 
از او بیشــتر انتظارات سیاسی داشتند و او هم البته به هر دلیل 
ایــن انتظارات را برآورده نکرد. توان جمع بندی او در جلســات 
مثال زدنی اســت و این کار مهمی  اســت که از یک مدیر ارشد 
انتظــار می رود. دکتر جهانگیری در میانه سیاســت و اداره بود 
و بیشــتر از تجربیات خود اســتفاده می کرد. معاون اول دولت 
سیزدهم دستگاه اداری رسمی را تجربه نکرده و به همین دلیل 
چالش هــای ویژه ای در پیش رو داشــته اســت. نحوه مدیریت 

بنگاهــی که از منابع مالی ویژه ای برخوردار اســت، با مدیریت 
شبکه تارعنکبوتی دولت متفاوت است؛ از زمین تا آسمان. امید 

است که معاون اول به این تفاوت اساسی توجه داشته باشد.
۴- معــاون اول باید برای تکمیــل وظایف هدایت و رهبری 
قوه مجریه بر اســتراتژی های اساســی تأکید کنــد. ما اکنون در 
نقطه عطــف تحریم ها قــرار داریم. در این ۴۰ ســال «مصرف 
منابع» جایگزین تحریم ها بوده اســت. شرایط ویژه ای که در آن 
قرار داریم، حکم می کند که معاون اول بر کالاهای اســتراتژیک 
کشــور تمرکز کند. پروژه ســهمیه ای کردن کالاهای اساسی در 
چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا رها شــده اســت یا در حال تدبیر و 
مقدمات اجرائی آن هســتند؟ به  صورتی سربســته شاید پاسخ 
برای ما روشــن باشــد؛ اما آیا همــه بدنه دولت با این پاســخ 
هماهنگ اند؟ این پرســش مســتقیما معطوف به ایفای نقش 

رهبری دستگاه معاون اول است.
۵- اینکه مســئولان ارشد از نزدیک مسائل و مشکلات کشور 
را لمس کنند و با مردم ارتباط مســتقیم داشته باشند، پسندیده 
اســت؛ اما اینکه تصور شــود با حضــور در بــازار مولوی یا در 
پاساژهای شــوش و علاءالدین «مشــکلات حل بشوند» خیالی 

واهی است. متأســفانه آن گونه جلوه داده می شود که مقامات 
برای بررسی فلان مشکل «به  صورت سرزده و دوربینی» در کف 
خیابان حاضر شــده اند. اگر این امر بــرای فریب افکار عمومی 
باشد، تحمل پذیرتر است!!! تا اینکه واقعا و از سر ساده لوحی و 
ناشــی از یک رفتار مدیریتی برای بررسی و حل مشکلات باشد. 
گاهی به طرز عجیبی به نظر می آید که گزینه اخیر درست است.
۶- برخی رؤســای جمهور نیاز بیشــتری به یک معاون اول 
قــوی با ویژگی هایی که در بالا گفته شــد، دارند. با فرض وجود 
شایســتگی های لازم بــرای معاون اول، او خــود باید اختیارات 
ویژه ای داشــته باشد و کســی برای او مدیر تعیین نکند. در این 
دولت، به نظر می آید کسان و نهادهایی که وزیر و معاون وزیر و 

مدیر تعیین می کنند، بسیارند.
۷- به این عبــارت عجیب و غریب توجه کنید: «داشــبوردهای 
مدیریتی گذار از پالیسی آنالیســیس به پالیسی آنالیتیک را فراهم 
کرده اســت. پالیســی انفورماتیک و پالیســی مدلینــگ ابزارهای 
اساســی در عصر دولت به مثابه پلتفرم اســت!!!». این عبارت که 
بس عجیب و غریب می نماید، واجد ظرفیت های مدیریتی، اجرائی، 
زیرســاختی و فناوری در بخش خصوصی و دولتی در ایران است. 

ظرفیت شناســی مهم اســت. هر دولتی بایــد بتواند ظرفیت های 
اصلی کشــور را در همه عرصه ها شناســایی کند و در دستور کار 
قرار دهد. این وظیفه معاون اول اســت که از طریق ایجاد فضای 
«مدیریــت دانش توســعه ای» موتــور محرکه چنیــن چیزی در 
دولت و حکومت باشــد. این کار اصلی اوست، نه اینکه برای رتق 
و فتق امور مثلا به «ســبزه میدان» برود. ابزارهای موجود کشــور 
در حــوزه فاوا به ویــژه در بخش خصوصی ظرفیــت بزرگی برای 
دیجیتالی کردن نان و کالاهای اساســی، مبارزه بــا قاچاق، تنظیم 
چرخــه دام و طیور، تنظیــم چرخه تولیــد و واردات دارو، تنظیم 
کشت محصولات کشــاورزی و چرخه صنایع تبدیلی و غذایی و... 
دارد. مشکل این اســت که «قدرتِ دانش و قدرت اجرا» از طریق 

معاون اول از بالا تا پایین در این چرخه ها شکل نمی گیرد.
۸- در ادامــه بند بالا به این عبارت توجه کنید: «معاون اول 
مسئول اصلی چرخه دانش و قدرت در کشور است». اگر از این 
عبارت کلیدی، معاون اول، شخص رئیس جمهور و بدنه دولت 
درک روشــنی داشته باشــند، می توان انتظار داشت که اوضاع 
بســامان شــود. بالاخره برای زندگی مردم باید نوشت. زندگی 

روزمره حق ماست و نوشتن فریاد ما.

ادامه از صفحه اول

کارکرد و کار ویژه پست معاون اولی


